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بررسي فضاهاي مسكوني در محله چهارصددستگاه

مقدمه

اولين چيزي كه انسان پس از تأمين غذا در جستجوي آن است، تهيه سرپناهي است كه بتواند در آن آرام گيرد. مسكن خردترين و كوچكترين شكل تجسم كالبدي رابطه متقابل انسان و محيط بوده و تبلور فضايي كاركرد حياتي سكونت انساني در ايفاي نقش‌هاي اساسي وي مي‌باشد. در روان شناسي بخشي از هويت شخصی انسانها به واسطه (خانه‌اي) است كه در آن زندگي مي‌كنند. لذا لزوم هويت داشتن خود مكان نيز از مسائل بسيار مهم در روان شناسي محيط، انسان شناسي و شهرسازي مي باشند. پيش از خلق مكاني براي سكونت ، بايد رابطه متقابل هويت و اين مكان را بشناسيم. ما نمي‌توانيم محيط مان را مجموعه نامرتبطي از اشياء مادي بناميم و نمي‌توانيم فضايمان را صرفاً ظرفي براي روابط اجتماعي، بدون بعد فيزيكي فرض كنيم.

لذا پرداختن به هويت فضاهاي مسكوني در شناخت محله و همچنين خود افراد ساكن مي‌تواند بسيار راه گشا باشد. این فصل به پرسشهای زیرپاسخ میدهد:

1- مسکن چیست وبه کدام یک از نیازهای انسانی پاسخ میگوید؟
2- آیا بافت مسکونی درمحله چهارصددستگاه ازشرایط احراز هویت برخوردارهستند؟ 
1-7 سكونتگاه چيست؟!

سكونتگاه با خانه يا كاشانه متفاوت است. اشكال مختلفي از سكونتگاه وجود دارد ولي طبق نظر ايروين آلتمن و همكاران مشخصات سكونتگاه به پنج نوع تقسيم شده است:

1- محل هاي سكونت از حالت دائمي تا موقت متغير هستند.

2- محل‌هاي سكونت از مشخص شده تا يكسان متغير هستند.

3- سكونتگاه‌ها متفاوت هستند، به صورت جعمي و يا غير جمعي، يا به ميزان درجه‌اي كه هسته خانواده با هم و يا در كاشانه‌هاي مختلف زندگي مي‌كنند.

4- خانه‌ها از نظر هويت در مقابل جماعت متفاوت هستند. سكونتگاه‌ها غالباً هويت شخصي ساكنان را منعكس مي‌كنند. محدوده هويت به ميزاني است كه سكونتگاه علائق و احتياجات خاص ساكنان را نشان مي‌دهد.

5- محل‌هاي سكونت از نظر باز و بسته بودن در مقابل بيگانگان با هم فرق دارند.(آلتمن؛1382:102) 

2-7 مسكن در شهر

در اين حوز با تقسيم شهر براساس دو گرايش دواير متحدالمركز و قطاعي روبرو هستيم كه در بخش نظرها توضيح داده شد.

اما در حوزه كاركردي: نوع مسكن به سرعت مي‌تواند به ايجاد گروه‌هاي خرده فرهنگي ياري برساند. اين امر در انسان شناسی شهري با عنوان همسايگي و همجواري شناخته شده است. همسايگان تمايلي پيوسته به انسجام يافتن و يكسان سازي الگوهاي فرهنگي خود دارندكه ، اين امر با جذب عناصر همسو و طرد عناصر غير همسو و در نتيجه تحرك بافت‌هاي شهري تقويت مي‌شود. يك كوچه، يك خيابان، يك محله مي تواند داراي نوعي انسجام جمعيتي (از لحاظ فرهنگي) باشد يا بالعكس خصوصيت آن و بر هم ريختگي و نبود انسجام شهري باشد كه در اين صورت با مطالعه بافت‌هاي مسكوني تاحدي مي‌توان به مرز بندي فرهنگي محلات و همگن بدان جمعيت آنها پي برد. (فكوهي؛ 1383: 288)

3-7 مسكن چيست؟

مسكن نقطه پيوند انسان و جهان مادي اوست. امري است ملموس كه در آن دنيايي نامحسوس از احساسات، عواطف، شادي‌ها و رنج‌ها و خاطرات و دلبستگي‌هاي افراد و مهمتر از آن بازتاب يك فرهنگ نهفته است.

يكي از تقسيم بنديهاي كلان تقسيم خانه و بيرون است. اين سازمان دهي (به قول پاراپورت) يكي از عمده‌ترين سازمان‌دهي‌ها در گستره فرهنگ انساني است كه بنابر فرهنگ‌ها و نظامهاي اجتماعي گوناگون، معنا‌ها و اشكال متنوعي به خود گرفته است.

4-7 اهميت خانه يا مسكن

اولين نظام فضايي كه فرد در آن متولد مي‌شود، شخصيت مي‌گيرد، نظام فضايي (خانه) است. (اسماعيلي؛ 1385: 6) راپاپورت خانه را نه تنها يك سازه بلكه نهادي مي‌داند كه براي اهداف پيچيده‌اي ايجاد شده از آنجا كه ساخت خانه يك پديده فرهنگي است، شكل و سازماندهي آن به شدت تحت تأثير محيط فرهنگي است كه به آن تعلق دارد. خانه يك واحد اجتماعي فضا است (راپاپورت؛ 1376: 80) خانه به عنوان مكانيسم فيزيكي ، بيان جهان بيني عادات و رسوم و باورها كه به بيان آنها و ساختن و باز توليد آنها كمك مي‌كند را،  قابل مقايسه با ديگر مكانيسم‌ها و يا نهادهاي اجتماعي هم چون آموزش و مذهب مي‌دانند. 

از نظر شولتز: خانه آشنايي با جهان بي‌واسطه است. خانه مكاني است كه وقوع زندگي روزمره را در خود گرفته است. وي با مطرح كردن چهار نوع سكونت 1- سكونت به صورت طبيعي (آبادي صحنه رخداد سكونت طبيعي است)

2- سكونت مجتمع (فضاهاي شهري، جايي كه انسانها در آن تمايل براي زندگي اجتماعي دارند) 

3- سكونت عمومي (از توافق اجتماعي و بين اعضاي اجتماع شكل گرفت. مكان‌هاي عمومي كه ارزش‌هاي مشترك در آنها نگه داري مي‌شود)

4- سكونت خصوصي 

اين نوع از سكونت را (سكونت خصوصي) از ابزارهاي شكلگيري و پرورش هويت فرد مي‌داند. (شولتز؛ 1382: 50)

براي پرداختن به بحث خانه ، توجه به يك مسئله ضروري است، اينكه مسكن (خانه) هم در بعد كمي و هم درجه كيفي قابل بررسي است. در بعد كمي مسائل كمي مسكن، در واقع درجه پاسخگويي به نياز  مسكن بدون در نظر گرفتن كيفيت آن مطرح مي‌شود. در بعد كيفي مسكن ، بي‌مسكني- بد مسكني و تنگ مسكني مطرح است و در بعد برنامه ريزي از اهميت مسكن به ترتيب زير نام مي‌برند: 1- مسكن از نيازهاي اساسي انسان است. 

2- مسكن تجلي فرهنگ تمدن و جامعه است.

3- مسكن سهم عمده‌اي در اقتصاد مكان دارد.

4- بخش مسكن در زمره اشتغال زا ترين بخش‌هاي اقتصاد است.

5- بزرگترين كاربري براي اراضي شهري متعلق به كاربري مسكوني است. (علی الحسابی؛1387:5) لذا برنامه ريزي بخش مسكن به عنوان يكي از عناصر شكل دهنده شهري ، لازم و ضروري است.

لذا خانه داراي يك سري از معاني است. احتمالاً اولين معناي آن، روستا و يا جامعه‌اي است كه ريشه و مبدأ در آن قرار دارد. از قرن هفده و يا هجده بود كه خانه به معناي خانه محلي تعريف گرديد.

شش مشخصه خانه عبارتند از: پناهگاه، نظام، هويت، همبستگي، گرما و مناسب بودن فيزيكي.

1- خانه پناهگاهي است كه ما را با خلوت خصوصي، امنيت، ايمني و حفاظت در مقابل سختي‌هاي زندگي بيروني، احاطه كرده است.

2- خانه به ما كمك مي كند كه موقعيت خود را در جهان پيدا كنيم. خانه شديداً مرتبط با احساس تداوم ما است، همانند تجربيات كودكي، رفتن و بازگشتن و الگوي زندگي روزانه ما.

3- خانه صورت محوري در هويت ما دارد. به عنوان موجودات اجتماعي، خانه احساس خويشاوندي يا همبستگي، وابستگي قومي و موقعيت اجتماعي- اقتصادي به ما مي‌دهد. بنابر اين خانه بخش مهمي از هويت ما است. از طريق ابراز شخصي و خودي نمودن، خانه مشابهت به هويت ما پيدا مي‌كند و خود ما را نمايش مي‌دهد. خانه نشانه‌اي از خود است. «تأييد وجود ما است ».  ما به ساختار فيزيكي هويت مي‌دهيم و همچنان كه ما آن  را  از
 يك سكونتگاه به يك خانه تغيير مي‌دهيم، ما همچنين بعضاً هويت خود را از آن كسب مي‌كنيم.

4- از طريق نظم و هويت، خانه به معناي همبستگي است. الگوي فضايي و نظم زميني به ما كمك مي‌كند تا احساس همبستگي با افرادي معين و همچنين مكان، گذشته و آينده بنماييم. ما خود را بخشي از يك خانواده، گروه و فرهنگ احساس مي‌كنيم.

5- خانه گرما است که به صورت سمبليك  و بين افراد است.

6- خانه از نظر فيزيكي مناسب است. مناسب بودن خانه يعني فرم و ساختار خانه با احتياجات رواني ما همگون است.(گیفورد؛1382:74)

نظريه ای که راپاپورت در مورد مسكن ارائه مي‌دهد و همچنين بحث هويت از نظر لينچ (در بخش نظريه‌ها به آن پرداخته شد) از جمله نظرياتي هستند كه ساختار اين بخش را تشكيل دهند. از نظر راپاپورت يك خانه را نمي‌توان به صورت ايزوله و مجزا از عناصر شهري به شمار آورد، بلكه بايد آن را به عنوان بخشي از نظام اجتماعي و فضايي‌ كه خانه، سبك زندگي، سكونتگاه را تحت تأثير قرار مي‌دهد، به شمار آورد. وي تأكيد دارد سازماندهي مقياس لزوماً يك قلمرو نيست اما تعيين قلمرو به قطع،يك سازماندهي فضايي است. (راپاپورت؛ 1376: 65) وي معتقد است كه عامل فرهنگي و بويژه اعتقادات مذهبي مردم، اساس انتظام بخشي به زيستگاه‌هاي انساني بوده است. وي اساس عمل نظم دهي به سكونتگاه‌ها را مذهب و مقدسات مردم دانسته كه، غالباً به شيوه‌اي نماد گرايانه صورت مي‌گرفته است و بر اين باور است كه ذهن انسان به طبقه بندي پدپده‌ها پرداخته به هر چيز نظم داده و مدل آگاهانه براي محيط زيست خود بوجود آمده است. (رجبي و پاپلي؛ 1382: 111-105)

ليكن راپاپورت خانه را هم چون دو محيط مصنوع ديگر داراي هويت مي‌داند كه همان طور كه اشاره شده است يا القايي است يا اثباتي. وی در مورد مسكن و خانه، نوع دوم هويت يعني ،القايي را بر مي‌گزيند كه دراين گروه محيط با انتشار نشانه‌هايي واضح و خوانا تفاوت خود را ابراز مي‌كند. لينچ نيز هويت را در مكان مي‌شناسد و عملكرد عاطفي هويت محيط را  حس  تشخيص آن براي خانه بر مي‌گزيند. زيرا به عقيده‌ او اين نوع هويت موجبات تعلق فرد به محيط را فراهم مي‌كند و در عين حال امنيت را براي آنان به ارمغان مي‌آورد.

مردم در محيط، بخصوص محل زندگي خصوصيشان، به دنبال ارضاء نيازهايشان هستند. از اين رو محيط نمادي از نيازهاي مردم است. براي شناختن نيازهاي انسان مي‌توان براساس تقسيم بندي مازلو آنها را طبقه بندي كرد:

1- نياز جسماني: تحقيق نياز انسان، نياز به بقا است و براي بقا را دسترسي او به هوا (اكسيژن) غذا به نور آفتاب، آب، خوراك، و پوشك و سلامت و سرپناه و حركت الزامي است كه هر انساني در جهت رفع اين نيازها اقدام مي‌كند محيط بايد تأمين كننده كلي اين نيازها باشد.

2- نيازهاي ايمني و امنيت: هنگامي كه نيازهاي جسماني به مرحله‌اي مناسب در جهت ايجاد فضايي امن از نظر رواني برسد، سطح و مرحله‌ي جمع بندي در انگيزش‌هاي انساني جهت انديشيدن و تأمين امنيت و ايمني محيط جاني و مالي و روحي و رواني ظاهر مي‌گردد. امنيت و ايمني داراي دو وجه رواني و جسماني است كه در محلات مسكوني مي‌تواند از طريق توجه به نحوه‌ي كنترل محيط كالبدي محيط اجتماعي تحقق پذيرد. در اين قسمت بحث‌هايي از قيبل: الف- ايجاد قلمرو و محدوده‌ي مشخص تعريف شده است. ب- ايجاد حس زندگي جمعي و در عين حال ، مفاهيمي چون خلوت مطرح مي‌شود. ج- مفهوم فضاي قابل دفاع با ايجاد قلمرو حفظ سلسله مراتب فضاهاي عمومي، نيمه خصوصي و خصوصي قابل طرح است. حس مكان كه مردم از طريق آن مي‌توانند شخصيت يك مكان را از ديگري باز شناسند، باعث مي‌گردد تا نياز به امنيت و ايمني رواني تأمين گردد. (مطلبي؛ 1388: 108)

3- نياز به وابستگي و تعلق: وابستگي در انسان فطري است. در كانون خانواده باید به رشد این نیاز ، توجه شود، ليكن در بحث ما قرار نمي‌گيرد. انديشمندان زيادي در باب حس تعلق و عوامل مؤثر در آن به اظهار نظر پرداخته اند. به عنوان مثال گرسن طول مدت اقامت را به عنوان يك عامل مهم و حس تعلق مي‌داند. مالکيت به عنوان مهمترين عامل حس تعلق مطرح مي‌شود. بلكر و كيم معتقد هستند كه مالكيت زمين تاثير قوي تر از مالكيت آپارتمان در  حس تعلق  به  مكان  ايجاد  مي‌كند.  (دانشپور؛ 1379: 51)  دلايل  مالكيت خانه يا مسكن بسيار زياد است و مهمترين آنها عبارتند: 1- سرمايه گذاري 2- مالكيت احساس امنيت و استقلال به خانوار يا خانواده مي‌دهد 3- هويت فردي در بسياري از جوامع ، در گرو مالكيت خانه است. (قره خلو و اكبرپور؛ 1386: 24) در ضمن همان طور كه گفته شد، مالكيت خانه تأثير فراواني بر حس تعلق نسبت به خانه و همچنين محله مسكوني دارد.

از نظر پيتر برگر وقتي انسان در درون يك مكان جاي مي‌گيرد با 3 سطح از احساس تعلق دروني بودن آن مكان، مواجه است.

1- سطح رفتاري: دروني بودن رفتاري به حضور فيزيكي مربوط مي‌شود.

2- سطح عاطفي: دروني بودن عاطفي متضمن مشاركت عاطفي و احساس تعلق نسبت به آن مكان است.

3- سطح شناختي: دروني بودن وجودي- شناختي، به تعهد، ناخودآگاه و كامل يك فرد به مكان مربوط مي‌شود. 

بنابر اين چيزي كه به طور كلي مي‌توان از اين مطلب استنباط كرد اين است كه مردم با بودن درمکاني خاص در طي زمان به آن مكان احساس تعلق پيدا مي‌كنند و آن مكان برايشان معناي متفاوت از ساير مكانها در بر دارد. اين بدين معناست كه به آن مكان و نيز كساني كه در آن هستند،‌ هويت مي‌دهند. (پارسا پژوه؛ 1379: 87و86)

سپس اين نياز اجتماعي نايل گرديده و تعلق به محيط را مي‌آموزد. لذا تعلق انسان به مركز هستي به انسان و زندگي جمعي و تعلق انسان به محيط طبيعي و مصنوع ناگسستني بوده ، به گونه‌اي كه مسكن به عنوان مصداقي از وابستگي انسان به محيط كالبدي نمادي از خود يا نفس انسان گرديده است. اين احساس تعلق به مكان يا حس مكان باعث مي‌گردد تا مردم با استفاده از نماد و نشانه‌ها حس تعلق به مكان را آشكار ساخته و به آن هويتي جمعي يا شخصي بخشند. (آلتمن؛ 1382: 112)

آنچه بيشترين تأثير را در تعلق مكاني  دارد. مالكيت است ولي قبل از آن بايد مفهوم قلمرو تعريف شود.

در تعريف قلمرو آلتمن بيان مي‌كند" قلمرو محدود وسيع را در بر مي‌گيرد (وسیع تراز فضاي شخصي) و مستلزم استفاده از مكان‌ها و اشیاي موجود در محيط است." (همان، 130)

قلمرو مكان و نشانه‌اي از هويت افراد را فراهم مي‌كند كه به وبي نظيري انسان‌ها را به صورت جمعي و انفرادي در خود جاي داده است. قلمرو در علوم محيطي با دو جنبه پراهميت تر خود تعريف مي‌شود. مرز هر قلمرو با قلمروهاي ديگر ،و مركز قلمرو. اما آنچه مسلم است تعيين قلمرو تنها بري تأمين آسايش فيزيكي و جسماني افراد نيست، بلكه از اين روش زندگي اجتماعي آنها تعريف مي‌شود و فضاي اطراف را مهيا، سازماندهي و ساختارمند براي زندگي مي‌كند. (قاضي زاده؛‌1382: 20)

تعاريف متعدد ديگري نيز از قلمرو وجود دارد كه مي‌توان به اشاره به يكي از آنها بسنده كرد كه در اين بخش، قلمرو، به اين مفهوم تلقي شده است. 

مفهوم قلمرودربردارنده استفاده انحصاري متقابل از مكان و اشياء توسط اشخاص يا گروه‌هاست. ازنظر ورگاس به سه طريق قلمرو انسان تهديد مي‌شود. 1- آلودگي 2- بي‌حرمتي 3- تجاوز. بحث قلمرو و تأثيرات آن در  شخص بسيار گسترده و قابل تأمل است ، لیکن در موضوع این رساله نمی گنجد.

4- نياز به احترام و عزت نفس: اين نياز نه تنها شخصي بلكه مقوله‌اي جمعي و گروهي است. (دربخش قبل توضيح داده شد)

5- نياز به خودشكوفايي: اين نياز در دسته برتر نيازهاي مازلو طبقه بندي مي‌شود. چرا كه شخص خود شكوفا، كمتر به ديگران نيازمند است و با رويكردي مستقل و حتي نگرشي متفاوت عمل مي‌كند. 

6- نياز به شناخت: اين نياز نيز از جمله نيازهاي برتر است. شناخت و درك انسان از محيط كالبدي و فرهنگي و اجتماعي ضروري است. لذا محيط مي‌تواند عامل بسيار مهمي در شناخت باشد و مي تواند با در اختيار گذاشتن فرصت‌هاي لازم براي آموختن، اين مهم را تأمين كند.

7- نياز به زيبايي: مبتني بر يافته‌هاي مازلو بسياري از مردم با ديدن زشتي‌ها مريض مي ‌شوند. اين نياز به وسيع ترين شكل در محيط در قالب معماري ديده مي‌شود. زيبايي شناختي كه در قالب زيبايي نمادين مي‌توان آن را بررسي كرد در نماها، ساختمان‌ها و محله‌ها و شهرها قابل ديدن است و مي‌توان با توجه به اين نياز انسانها و ارضاي آنها حس هويت و تعلق آنها به مكان را افزايش داد. (مطلبي؛ 1388: 130)

داشتن حس هويت مكان و تعلق از مهم نيازهاي انسان است لذا براي بررسي هويت محيط بايد از شرايطي كه يك محيط را داراي هويت مي‌كند اطلاع داشته باشيم.

هويت، اعتبار خود را از تشخیص مي‌گيرد. لذا مهمترين شرط هويت مندي، قابل تشخيص بودن است. در اين ميان، موضوع مورد تشخيص، فضا و ملاك تشخيص، تصوير ذهني آن و ميزان نزديكي فضا به توقعاتي است كه از آن انتظار مي‌رود. ذهن همان گونه كه در فرايند ادراك، لايه به لايه عمل مي‌كند. براي تشخيص نيز از نظام لايه‌اي كمك مي‌گيرد. از اين رو مسأله هويت در سطوح مختلف مطرح مي شود.

براساس نخستين گام در راه تشخيص هويت، امكان بازشناسي پديده براساس شباهت‌هاي‌ آن با پديده‌هاي هم سنخ و تفاوت‌هايش با پديده هاي غير هم سنخ در ذهن است. هر پديده ويژگي‌هايي دارد كه ذهن مي‌تواند آنها را استخراج و ذخيره نمايد و برحسب نياز طبقه بندي و استفاده كند.

بر اين اساس فرايند بازشناسي، در حقيقت بر پايه تشابه درون دسته‌اي و تمايز ميان دسته‌اي شكل مي‌گيرد و اين تشابه و تمايز تمام ويژگي‌هاي ظاهري، عملكردي و معنايي پديده را شامل مي‌شود. به عبارت ديگر واژه بازشناسي تنها به معناي شناسايي اشيا نيست، بلكه تجربه معنا و مفهوم آنها نيز هست. (نوربرگ شولتز، 155: 1379)

بازشناسي شرط لازم براي هويت مندي هست ولي شرط كافي نيست. زيرا همين كه پديده‌اي از پديده‌هاي متفاوت با خود تفكيك شد قابل تشخيص نمي‌گردد، بلكه بايد از پديده‌هاي هم سنخ خود نيز متمايز شود تا فرايند تشخيص هويت به صورت كامل انجام پذيرفته باشد. به عبارت ديگر بايد در دسته‌اي كه در ان جاي مي‌گيرد نيز شاخص شود تا هويت نمد تلقي گردد. اگر همه محلات مسكوني در تمام شهرها به يك شكل توقعات موضوعي از يك محله را برآورده نمايند، آنقدر شبيه هم مي‌شوند كه ديگر از هم تشخيص داده نمي‌شوند و اين مسأله نيز به نوبه خود به احساس بي‌هويتي منتهي مي‌گردد.

زندگي ضرورتاً با خصوصيات محلي- زمان و مكان- رابطه دارد و تجسم هر نوع جهان بايد تجلي اين خصوصيات را در بر گيرد. (همان؛ 120)

از اينجاست كه لزوم برخورداري از تشخيص دوشادوش قابليت بازشناسي مطرح مي‌شود، و مفهوم منحصر به فرد بودن به هويت راه مي‌يابد. نوربرگ شولتز در اين خصوص معتقد است هر مكان داراي كاراكتر بوده و به واسطه آن كاراكتر از ساير مكان‌ها متمايز مي‌شود و كيفيتي منحصر به فرد مي‌يابد. (Abel, 2000, 142 ) براساس نظام لايه‌اي كه قبلاً اشاره شد، تشخيص يك پديده در امتداد بازشناسي‌اش قرار دارد و گام بعدي پس از بازشناختن يك پديده، منحصر به فرد دانستن آن براساس ويژگي‌هاي تشخيص بخش به آن است.

5-7 فضاهای مسکونی در محله چهارصددستگاه :

هویت مکانی فرد با خصوصی سازی از طریق شیوه های سمبلیک در داخل و مجاور فضای مسکونی – بیان می گردد. خانه به مثابه مکانی است که از نیازها و اندیشه های فرد نشأت دارد و در مقیاس شهر کوچکترین جزء آن یا به عبارتی سلول کالبد شهر است . خانه وسیله پایبندی انسان به سرزمین است . اولین شرط احراز(هویت) بازشناسی پدیده است و میتوان با این مقدمه که  هر محله از خانه های مجاور هم یک منطقه جغرافیایی تشکیل می شود و مشخصه اصلی «محله» وجود داشتن فضاهایی که تحت عنوان (خانه یا مسکن )مطرح میشود، شروع کرد.  لذا اولین شرط که بتوان آنها رابه عنوان مسکن یا خانه شناخت و نه مثلا حمام یا مسجد محرزشده است . از دیگر شرایط احراز هویت یک مکان «تشخص» می باشد، یعنی یک پدیده را بتوان از سایر پدیده های مشابه و هم نسخ با آن متمایز ساخت . لذا گرچه کل محله دارای فضاهای مسکونی می باشند، ولی تفاوت آنها از هم باید مشخص شود. برای بررسی «تشخص» در محله مورد نظردو مسئله «ساخت فیزیکی و محیط فرهنگی» مورد بررسی قرار گرفت .

1- درساخت فیزیکی به بررسی فضاهای مسکونی  از لحاظ معماری وزیبایی شناسی ونحوه قرارگیری آنهاخواهیم پرداخت.

2-درساخت فرهنگی به بررسی قومیت،  نحوه نگرش اهالی به محل مسکونی خود پرداخته خواهد شد.

1-ساخت فیزیکی : 

محله چهارصددستگاه حول یک خیابان اصلی که به اسم خیابان «شهید ملک زاده» نام گذاری شده است ، ولی  همچنان در میان افراد محله تحت عنوان خیابان چهارصددستگاه معروف است،  متمرکز شده است . این خیابان محله را به دوقسمت تقسیم کرده است ولیکن، محله به زعم نگارنده دارای4 نوع بافت مسکونی متمایز است که، هر کدام آنها به طورجداگانه دارای هویت می باشند و بر روی ساکنان آنها تأثیرگذاشته و به تبع از ساکنان نیز اثر پذیرفته اند.

درقسمت اول محله که شامل پنج کوچه می شود و به کوچه ویا شهداء اول و دوم  و سوم  و چهارم و پنجم نامگذاری شده است ، خانه ها، واحدهای  120 یا 240 متری هستند و نوعی نظم مقیاسی در آنها به  چشم میخورد ،  با نگاهی به ساختمانهای این منطقه می توان دریافت که پوشش ساختمان متراکم تر از 
فضای باز می باشد و این امررابطه صمیمی میان توده و فضا ایجاد می کند . فضای باز در ساختمانهای این پنج کوچه کاملا تعریف شده است. وجود ایوان ، حیاط و در درون آنها وجود باغچه ای هر چند کوچک از نمونه های بارز این خانه ها بخصوص درقسمت شمالی می باشد. در برخی خانه ها به حالت قدیم نوعی سراسرای ورودی (راهروی قدیم ) هنگام ورود به خانه ها مشاهده می شود، که گذر از قلمرو نیمه خصوصی را  به قلمرو خصوصی یا عمومی فراهم می کند.

ساختمانهایی که در این محله ساخته شده اغلب ویلایی (یک طبقه یا دوطبقه )هستند که، وجود اتاقی مجزا به مفهومی که در اتاق خواب امروزی مد نظر است ، چندان فراهم نمی باشد و اتاق ها اغلب تودر تو می باشند، که با یک درب کشوئی یا معمولی باز و بسته می شوند. مهم ترین خصوصیت خانه ها این است که در کنار برخی فضاهای مسکونی وجود مغازه هایی (فضاهایی برای کار) مشاهده می شود، که نشان دهنده این است که فضای کار و مسکونی در واقع مکمل کننده هم بوده اند و احتیاجات محله غیر از مراجعه به میدان محله ، در داخل برخی کوچه ها تامین می شده است ، البته اغلب این مغازه ها در فواصل نسبتا دوری از میدان محله ،که تامین کننده مایحتاج محله بوده است، قرارداشته اند. درضمن اغلب آنها کار تهیه لبنیات اهالی یا نان را از طریق نگه داری برخی حیوانات خانگی یا تنور داشتن برطرف می کردند. گرچه هم اکنون از بین مغازه ها  3 مغازه  فعال می باشند و آنها  نیز  لبنیات  فروشی هستند.

مکمل سیستم خانه سازی بلوکهای خیابانی هستند. ساختار اصلی خیابان ، بر میدان محله استوار است و دارای چند مسیر اصلی و چند مسیر فرعی می باشند. مسیرهای اصلی مستقیماَ به خیابان اصلی ختم می شوند و مسیرهای فرعی در راستاهایی موازی بر مسیرهای اصلی عمود گشته اند و به واحدهای مسکونی ختم می شوند. در 3 خیابان شهدای دوم وسوم وچهارم این مسیرهابن بست بوده و درجه  امنیت فضاهای داخلی را افزایش داده است . البته این مهم درچند سال اخیر با تدبیرشهرداری میسر گشته است. 

این  مسیرهای اصلی و فرعی گذشته از کارکرد حرکتی ، به عنوان بخشی از فضای زندگی مسکونی نیز محسوب می شوند.( به عنوان مثال بسیاری از کودکان دراینجا بازی می کنندو...) ولی درکوچه شهدای اول و پنجم چنین اتفاقی نیافتاده است. این کوچه هابه خصوص شهدای اول به دلیل یک طرفه بودن و قابل عبور بودن از محله، کوچه ای پر رفت وآمد ،برای وسیله نقلیه است،  لذا علی رغم داشتن پیاده روی بزرگ  و نسبتا  پهن گاه  بار ترافیکی و سرو صدا در آنجا  زیاد  می شود. شهدای پنجم درگذشته  همین وضعیت را داشته ، لیکن در چند ماه اخیر به دلیل اینکه شهرداری چهار راه متصل به آن را مسدود کرده است ، از  بار ترافیکی و سر وصدای آن کاسته شده است .

در بسیاری از خانه ها بخصوص خانه هایی که شمالی هستند وجود باغچه ای هرچند کوچک به چشم می خورد، و لیکن این باغچه ها بنا بر نظر برخی صاحبان ملک توسط خود آنها کاشته شده و به نظر می رسد بیشتر در جستجوی خلق محیط صمیمی بوده است تا ایجاد بنای به یادماندنی .از نظر راپاپورت« گیاه کاری» می تواند با هویت گروههای قومی و سایر گروهها ارتباط پیداکند. (راپایورت؛1384: 143) لیکن این نوع باغچه داشتن وگیاه کاری در اغلب خانه های قدیمی دیده می شود و نشان از سنتی بودن آن خانه یا محله دارد.

در قسمت دوم محله جمعاَ 13 کوچه وجود دارد که به نام« لاله» (1 تا 11 ) و2 «شقایق» نامگذاری شده است . این کوچه ها حول خیابان اصلی شکل گرفته اند. یعنی خیابان اصلی چهارصد دستگاه به عنوان مرزی که به این کوچه ها منجر می شود، راه اصلی قلمداد  می شود. درضمن لاله ها را به دوبخش لاله های زوج و لاله های فرد تقسیم می کند. وجه تفاوت این دو نوع لاله در این است که لاله های زوج در انتها به بلوار« علامه جعفری» متصل می شوند و لاله های فرد درانتها به « خیابان طالقانی جنوبی» که یکی از مراکز اصلی شهر کرج می باشد. لذا تفاوت قیمت خانه  نیز در این لاله ها از طرف صاحبان آژانس املاک و هم چنین اهالی محله تأیید شده  است .(لاله های فرد گران تراز لاله های زوج هستند.)

هیچ کدام از لاله ها دارای راه فرعی نمی باشند و هرکدام از این کوچه ها مستقل است . تفاوت بارز لاله ها با پنج کوچه اول در این است که در پنج کوچه اول فضای مسکونی به شکل محله ای با بافت فشرده و بسته با برخوردهای اجتماعی محدود است ،  ولی در لاله ها این فضاها به یک سیستم باز و قابل دسترسی با روابط اجتماعی پراکنده تبدیل شده ، البته این مسئله درمورد خانه های خیابان قائم که چهارمین نوع فضای مسکونی چهارصددستگاه هستند ، نیز ، صدق می کند.

از دیگر مشخصات بافت مسکونی در محله باید بیان کرد که، مهم ترین وجه تمایز بافت مسکونی پنج کوچه اول با دیگر قسمتها که در سیمای محله نیز تاثیر بسیار زیادی گذاشته است ، ساختمان سازی اندک آن است . به گفته آقای عباسی (صاحب آژانس مسکن درکوچه پنجم) ،«حدود 15%خانه ها  در پنج کوچه آپارتمان سازی شده است». در حالیکه در 3 قسمت دیگر محله (لاله ها، خیابان وحدت ، خیابان قیام و خیابان قائم)  ، گر چه  خانه های  ویلائی  وجود  دارد ، ولی  سیمای  محله  به واسطه  ساختمان سازی  وسیع تحت تأیر قرار گرفته ،  بطوریکه تشخیص خانه های مسکونی مستقل تحت شعاع قرار گرفته   است .

از دیگر مشخصات لاله ها  به لحاظ ساخت فیزیکی بن بست برخی لاله ها وهمچنین خیابانهای این قسمت ها می باشند. کوچه لاله ها جز در مورد لاله 9 همگی دارای شیب اندک و پیچ دار می باشند. به طوری که اگر از ابتدای کوچه به انتهای آن نظر افکنده شود، انتهای آنها قابل تشخیص نیست ، لذا بن بست شدن این کوچه هاکه در یکسال اخیر اتفاق افتاده در کاهش برخی تصادفات تأثیرگذاشته است. این خیابان ها همگی 10 یا12 متری بوده و در وسیع ترین حالت خود که لاله 9 می باشد به 24 متری تبدیل می شود و لذا لاله 9 به خاطر همین تفاوت خیابان از جمله شناخته شده ترین کوچه ها در محله می باشد. در «خیابان قیام» و«وحدت» ساختمان سازی شدید به واسطه تراکم بالا صورت گرفته است ، لیکن نوعی درهم ریختگی فضایی در هر دوکوچه دیده می شودکه بیشترین نمود بارز آن، درکنار هم قرارگرفتن خانه ها ی قدیمی وکهنه درکنار ساختمان های نوساز می باشند.هر دو خیابان به لحاظ نوع ساخت فیزیکی خود، خودکفاهستند و وجود انواع مغازه های پوشاک وخوراک و..... نشانه بارز آن است . عرض خیابان قیام در ابتدا 16 متری ودر نیمه های آن به 10 متر تقلیل پیدا می کند و باز در انتهای آن به 16 متری افزایش پیدا می کند. وجود پیاده رویی که حداکثر به  50 سانتی متر می رسد، باعث بروز مشکلات فراوانی برای اهالی شده است . 

خیابان وحدت، خیابانی 12متری می باشد که وجود چاله های فروان درخیابان باعث بروز مشکلات برای اهالی شده است . ساخت فیزیکی خانه ها به شکل بسیار فشرده است. و تقسیم بندی نامتقارن خانه ها در آپارتمان سازی آنها نیز مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. در هردو خیابان شاهد عقب نشینی های متعدد به لحاظ آپارتمان سازی هستیم ، لیکن در برخی نقاط نیز به دلیل اینکه خانه مستقل تبدیل به آپارتمان نشده است، این عقب نشینی رعایت نشده ؛ لذا ناهماهنگی بسیار ناموزونی در این کوچه بخصوص خیابان قیام به چشم می خورد ، وجود میان برهای فراوان در بین کوچه ها که وسعت آنها در برخی مواقع تنها به اندازه عبور یک انسان است، باعث ناخوانایی این دو خیابان شده است . به طوریکه نمی توان آدرس را ردیابی کرد و جالبترین نکته در این خیابان ها این است که در این کوچه ها خانه هایی احداث شده که بسیار کوچک و همچنان مسکونی هستند. خیابان  قیام  بوسیله  دو کوچه  نسبتا بزرگ به خیابان  وحدت  راه  پیدا  می کند. در  هر  دو  خیابان  مانند  پنج  کوچه  اول  خانه های  مسکونی  با یک  مغازه  ساخته  شده  است . لذا  این   خیابان ها  که   قبلا  به  عنوان  کوچه  شناخته  می شدند،  
 به  واسطه شلوغ شدن فراوان (به دلیل آپارتمان سازی ) وهمچنین رونق فضاهای کار به عنوان خیابان شناخته می شوند. در هردو خیابان خانه های بسیار کهنه وقدیمی که در درون آنها حتی «آب انبار» وجود دارد ،به چشم می خورد. تضاد بافت مسکونی کهنه در کنار بافت مسکونی جدید یکی از جنبه های آشکارهر دو خیابان است.
خیابان قائم : ساخت فیزیکی خیابان قائم حول یک خیابان به همین نام شکل گرفته، که جدیداَ به دلیل وجود" پارک" یک راه جدید نیز به آن اضافه شده و هر دو خیابان در انتها به خیابان اصلی چهارصد دستگاه و از ابتدابه خیابان چهارراه طالقانی منجر می شوند. خیابان قائم (که به پشت باغ محمودی نیز معروف است) به کوچه های دیگری منشعب می شود ،که بافت مسکونی کاملی در آن به چشم می خورد. به جز در خیابان ساجدی که در ابتدای آن میوه فروشی و لبنیات و خشکبارفروشی به چشم می خورد ، در کوچه ها مغازه ای وجود ندارد ، لذا اهالی برای رفع احتیاجات خود به خیابان قائم یا به خیابان طالقانی جنوبی مراجعه می کنند.

خیابان قائم ، خیابانی قدیمی است که وجود خانه های ویلائی در آن به چشم می خورد و لیکن در بقیه کوچه ها همچنان که گفته شده پیداکردن خانه ای ویلائی مشکل است .خیابان ها همگی 16 متری یا در عرض کم 14 متری می باشند. وجود درختکاری در هر کدام از کوچه ها از نکات بارز این خانه ها می باشند.

در پنج کوچه اول وجود باغچه در خانه ها از نکات بارز بوده و در لاله ها وخیابان قیام و وحدت درختکاری چندانی دیده نمی شود و لیکن در خیابان قائم درختکاری منظم و زیبائی به چشم می خورد که باعث وجه تمایز این قسمت از محله نسبت به سایر محله شده است.  و هم چنین باعث بالا رفتن قیمت بافت مسکونی در این قسمت شده است.گر چه خانه های ویلایی آن نیز اکثراَ   250 متری می باشند. بافت همگون و منظم خانه ها که نتیجه ، ساختن خانه های ردیفی بر روی قطعات  بزرگ ولی مساوی زمین به صورت یک شکل و هم چنین تراکم بالا 6یا 7 طبقه ای است، باعث  یکدستی خاصی در این قسمت از محله شده و این منطقه را دچار یکنواختی بافت ها کرده است. از جمله عوامل مهم در مسکن ، «نما» می باشد.  «نما» نه تنها در خوانایی محیط مسکونی موثراست بلکه به سیمای محله وشهر نیزکمک بسیارفراوان می کند. «نما» درلغتنامه دهخدا به معنای صورت ظاهری هرچیزی، آنچه که درمعرض یدید و برابر چشم است .منظره خارجی بنا وعمارت، قسمت خارجی ساختمان و نماسازی، فن روسازی ساختمان و ساختن نمای عمارت است .«نما»  در  عمل  درون  ساختمان  را  از بیرون  و فضای   خصوصی را  از فضای عمومی جدا می کند. «نما» حاکی از موقعیت فرهنگ سازندگان ساختمان است ونشانگر میزان نظم طرح ساختمان ، امکانات و ذوق تزیین و خانه آرایی طراح ومالک است ویک «نما» به مثابه معرفی وضعیت ساکنان ساختمان در بین عموم است.« نما» در واقع صورت ساختمان و بهترین بیان حالتی است که فرد طراح یا مالک از خود در برابر بیرون دارد. نماهای داخل ساختمان بیشترجنبه خصوصی دارند و لیکن نماهایی که به سمت کوچه و بافت شهر باز می شوند،جنبه عمومی تر دارند. بنابراین وجوه پشت و جلوی ساختمان ازیکطرف دارای نموداجتماعی وازطرف دیگر نمود مشخص ساکنان خود است، لذا  نمای هر ساختمان باید هم با فضای عمومی همبستگی داشته باشد و هم بتواند حجم داخلی ساختمان را بیان نماید. نمای هر ساختمان در مجموعه شهری که درآن حضود دارد، موثر است و این تاثیر را به بدنه خیابان ها یا میدانها که در آن قرار گرفته است، انتقال می دهد. اگر به نمای ساختمان واحدی ، بدون درنظر گرفتن نمای  دیگر ساختمان های فکر شود همگونی نمای شهری در کلییت از بین می رود. تناقض بین جنبه شهری و بیان فردی«نما» در صورتی میتواند از بین رود که ساختمان جزئی از شهردرنظر گرفته شود وارتباطات آن با محیط اطراف چند جانبه باشد. نمای رو به کوچه و خیابان باید تابع عوامل همبستگی بین نماهای اطراف باشد، اما درعین حال براساس ترکیبی از اجزای مختلف بر حسب عملکرد، ابعاد و مصالحشان شخصیت خاص خود را دارد.« نما» درواقع یک سطح صاف و تخت نیست. بلکه آن سطح انتقالی بین فضای داخل و خارج است که با عقب نشستگی و پیش آمدگی تراس و غیره  بافضای داخل مسکن ارتباط پیدا میکند.عناصر اصلی نما (پنجره، در،سطوح و محدوده پایانی سقف) میباشند.دربررسی انجام گرفته برای ساخت فیزیکی خانه ها درمحله میتوان مشاهده کردکه درپنج کوچه اول نماها کاملا قدیمی و درب ها وپنجره ها نمادی از گذشته های دور میباشند. دربسیاری موارد حتی ساختمان هایی که درسالهای قبل از 1374 ساخته شده  دارای نمای پایان کار نمی باشند.، لذا نمای آنها آجر می باشد.رنگ درب منازل و هم چنین مدل آنها دربسیاری موارد قدیمی است. پنجره ها همراه بادیگر عناصر دیوار سطوح مختلفی را می توانند به وجود بیاورند.  لیکن عناصرتزبینی چندانی درآنها به چشم نمی خورد.ولی جدیدا ساخته شدن چندین آپارتمان جدید در  این کوچه ها و نمای جدید آنها به نوعی با کل محله متنافض است. نماها در لاله ها بیشتر باررز است. بخصوص در لاله ها ی فرد (1و3) از جمله بارزترین بخش های ساختمان است . ولی درخیابان قیام و وحدت گرچه به آن اهمیت زیادی داده شده، لیکن تفاوت بارز این ساخنمانها با بقیه ساختمان های  قدیمی از  میزان  نمای  آنها  کاسته  است . در خیابان  قائم  نماهای بسیار متفاوتی   نسبت  به  بقیه محله  به چشم می خورد، که یکی دیگر از دلایل تمایز این آپارتمانها با کل محله هستند. به طور کلی نماسازی درپنج کوچه اول جدیدا مورد توجه قرار گرفته، در  حالیکه هنوز هم ساختمان ها به لحاظ نما در این قسمت از محله می توانند نقش نشانه ای داشته باشند و درخیابان قیام و وحدت هزینه خیلی زیادی برای نماها صرف نشده است. بالعکس در لاله ها و خیابان قائم نماها قابل تامل بیشتری هستند. گرچه در این قسمتها هم نماهایی وجود دارند که چندان جالب نیستند ، ولی بیشتر آنها متعلق  به چندین سال قبل می باشند.

محیط فرهنگی محله: از نظر "lang" رابطه انسان و محیط دوسویه است. هردو به نوعی برهم تاثیر گذارده  و از هم متاثر می شوند.( lang؛ 1997:70) افراد در مقابل محیط کالبدی از واژه محیط فرهنگی نیز نام میبرند.این نامیدن اشاره به کافی نبودن جنبه کالبدی برای افراد دارد.به عقیده ""lang زندگی انسان در محیط فرهنگی جریان دارد.(همان:108) مفهوم فرهنگ ،مفهومی پیچیده است که واجد نمودهای عینی است. سازه ای  فکری برای تبیین، تدوین، تشریح و توجیه مجموعه ای پیچیده از رفتارها و افکار ، عواطف و ساخته های انسان است ودربرگیرنده کلیه آموخته ها و عاداتی است که انسان به  عنوان عضوی از جامعه کسب می کند.فرهنگ تستر ساز ومتن رویش تفکرات ماست که تاثیر گذارو تاثیر پذیر است.(حبیب؛1388:207)

لذا ادراک انسان از محیط پیرامون خود نیز تابع فرهنگ است . راپاپورت طی بحث های خود برای معانی که درمحیط ساخته شده  به کار می رود،جسنجوی معنا درکنشگران محیط مصنوع در با توجه به زمینه فرهنگی واجتماعی که کنشگران درآن حضور دارند،به کار میبرد.وی در این باره بیان می کند:"افراد یک فرهنگ می دانند چگونه متناسب با میحطهای مختلف عمل کنند". (راپاپورت؛1384:26)  لذا سه کارکرد فرهنگ از نظراو 1- تمایز ایجاد کردن میان انسانها و تثبیت هویت آنها 2- فرهنگ حامل اطلاعات است به این معنا که مجموعه ای ازدستورالعملها است ،آنچه فرد می تواند طرح زندگی بنامد.3- فرهنگ ساختار یا شبکه ای را ارائه می دهد که به اجزاء معنا می بخشد.(اسماعیلی ؛1385:30) 

محیط فرهنگی محله به قسمی است که هر چه بیشتر محیط کالبدی را تثبیت می کند و تاثیر آن کاملا مشخص است. در تاریخ محله ذکرشدکه محله حاصل همنشینی قوم یزد بوده است و لیکن بنابر نظر تمام افرا مصاحبه شونده درباره تاریخ ، فقط پنج کوچه اول به این دلیل ساخته شده بود. به  همین  دلیل   هم  از  نظم  خاصی   برخوردار است و   هم در آن زمان که تمام اهالی محله از آب رودخانه استفاده 
میکردند ، این منطقه از آب کارخانه که در خانه ها لوله کشی شده بوده بهره می بردند. و تمام ساکنان نیز یزدی بوده اند. به دلیل مهاجرنشینی که در بعدها درکرج اتفاق افتاد، این روند ادامه نیافته است.و لیکن وجه یزدی بودن، همچنان  غالب است.البته توجه به این نکته نیزلازم وضروری است که هم اکنون شاهد سومین نسل مهاجران در بین اهالی محله هستیم، وبسیاری نیز مهاجرت کرده اند، لذا تغییرات مشاهده شده ، می تواند ناشی از این مسئله نیز باشد. وجهه یزدی بودن، درقالب لهجه داشتن،  بخصوص درنسل اول و دوم قابل مشاهده است. لذاهویت مهاجرتی قومی ومحله ای(جماعتی ) دراین قسمت هم در فضاها و هم در اهالی محله وجود دارد. در هیچ کدام ازقسمتهای دیگر چنین وضعیتی حاکم نیست.

گرچه در برخی خیابان بخصوص خیابان وحدت گفته می شود، خیلی از اهالی یزدی هستند و در خیابان قیام بیشتر قوم کرمان ساکن هستند ، لیکن هویت قومی مهاجرتی نتوانسته است ،تداوم خود را در طول زمان خفظ کند و هر دو خیابان به دلیل مهاجرت بالای اقوام دیگر، از وجهه قومی خود خارج شده اند.این مسئله در مورد لاله ها نیز صادق است. درلاله ها مهاجر نشینی وسیعی با قوم کرمان آغاز شد و لیکن به مرور سالها از این وجه کاسته شده و مهاجرت سایر اقوام کاملا مشهود است. در خیابان  قائم اغلب مهاجران بین 1-5 سال ساکن هستند، که هرچه بیشترهویت قومی و حتی محله ای را زیرسوال می برد .

از دیگر مسایل بسیار مهم در قسمت اول محله فامیل بودن بسیاری از اهالی میباشد. به عنوان مثال در کوچه اول که شامل 50خانه می باشد(در بقیه کوچه ها این میزان بیشتر است) یک خانواده  با 7خانواده از اهالی در همان کوچه فامیل میباشد.همین مسئله در مورد بقیه تاحدودی صدق میکند.نه فقط در یک کوچه بلکه دربقیه کوچه ها نیز دارای فامیل هستند.این مسئله دربین برخی اهالی لاله ها و خیابان قیام و وحدت نیز تا اندازه ای صدق می کرد  و در موارد نادر در بین اهالی خیابان قائم مطرح می شد. همگنی و همبستگی موجود در بین اهالی محله که اکثرَا قوم یزد هستند و اعتقادات قومی- مذهبی از جمله مشخصات قسمت اول محله است. مقیاس مطلوب و متناسب محله ، فضایی را به وجودآورده که فرد به راحتی میتواند قلمروآن را در مدت زمان کوتاهی طی کرده و محیطی آشنا را هرروز تجربه کند و در نتیجه به آن تعلق خاطر یافته است. و لیکن مشکل زمانی آغاز میشود که محله نتواند، این روند تعلق مکانی را در نسلهای  بعد تداوم  ببخشد. احساس  رضایت یا عدم رضایت  از خانه ها  می تواند  نقش بسیار مهمی  در ایجاد  و  تداوم  تعلق  مکانی  ایفا  کند  ، لذا  در  صدر سوالهای  مصاحبه  با اهالی   ،     این  مسئله   (البته نه به صورت صریح) مد نظر قرارگرفت. رضایت یا نارضایتی از یک سکونتگاه بسته  به این که از افراد سوال شود که سکونتگاه خود را مقایسه کنند، می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال اگر این سوال در مقایسه با سکونتگاه قبلی فرد و یا یک سکونتگاه ایده ال مطرح شود. هم چنین آن ، می تواند در مورد کیفیت بخشهای مختلف سکونتگاه فرق کند(مانند وسعت فضا ،زیبایی یا نور ورابطه بین نوع استفاده ساکنان وکیفیت ساختمان). دلایل نارضایتی خانه در قسمت اول متفاوت بود. به عنوان مثال اهالی که در قسمت اول محله که اکثراَ خانه ها ویلایی داشتند،بیان می کردند: "خونه ،چه خونه ای اتاق خواب ندارد آدم برود داخل آن راحت باشد ، از آن مهم تر دید هم داره چون روبرویی و بغلی ساختمان سازی کرده اند ، باید خیلی مراقب باشیم تا نامحرم ما را نبیند".( خانم نجمه دشتکی ،27ساله،ساکن کوچه اول) یا" خانه ما مناسب نیست زیرا ما در زمانه ای هستیم که حمام و توالت داخل ساختمونها قرار دارد و ما باید برای حموم گرفتن به داخل زیرزمین یا روی حیاط برویم که البته تابستان و زمستان هم ندارد."( خانم سوسن دهقانی،25ساله ساکن کوچه اول) یا " خانه ما  قدیمی است  ، بابام نمی گذارد که آن را کوبیده و ساختمان سازی کنیم و می گوید که از این خانه خاطرات زیادی دارد".(آقای احمد مومنی،29 ساله،ساکن کوچه پنجم) با اینکه این خانه ها اکثرا ویلایی و در یک ارتفاع هستند، به دلیل ساختمان سازی برخی خانه ها اشراف به خانه ها زیادشده و از نکات منفی بود که بسیاری به آن اشاره داشتند." خانم نمی شود  بدون روسری به حیاط خانه رفت و آمد کرد ، چون اطراف خانه سازی شده است حتی اگر همسایه ها نگاه هم نکنند باز معذب هستیم." (خانم زهرا اکبری 40ساله ساکن کوچه اول) وجود حشرات خانگی از نکات منفی بارز است که درمورد مسکن این قسمت ، بیان میشد"خانمان سوسک دارد ، خیلی بد است ."( خانم سوسن دهقانی،25ساله ساکن کوچه اول) یا " بیشتر اوقات باید مواظب باشیم که ازکوچه سوسک به خانه مان راه نیابد ، بعضی اوقات جلوی مهمانهایمان آبرویمان میرود .(خانم فاطمه خوانین زاده،30ساله ،ساکن کوچه دوم)"دربرخی خانه مالکان دست به نوساز فضای خانه زده اند و لیکن در برخی دیگر امکان آن ، به دلایل متفاوت فراهم نیست:«نمیشود دست به ساختار خانه زد ،چون بالای 40سال است که ساخته شده تا بخواهیم که پتک بر خانه بزنیم ممکن است که  پی ساختمان ربزش کند ».(محمد برزگر،32ساله ،ساکن کوچه چهارم)و « خانم فقط می شود رنگش کرد و خیلی کم هم حیاط رو درست کرد ، خود ساختمان را نه ، می ترسیم خانه مان خراب شود».(حامد دهقانی 27ساله ساکن کوچه اول) یا « نمی شود دست به آن زد ، پخته پوسیده است دست بزنیم خراب می شود».(علی خراسانی ،27ساله ،ساکن کوچه اول) یا « ارزش ندارد خرج تعمیر کنیم این  همه  پول  بدهیم  مقداری از آن درست  میشود  خوب  صبر  می کنیم ، پول  درست وحسابی که داشتیم آن را خراب کرده و از نو می سازیم.»   (سجاد  علیجانی  ،27ساله ، ساکن کوچه سوم) 
رضایت   از  این خانه ها  بیشتر به دلیل نزدیک بودن با انوا ع مغازه ها و امنیت حاکم بر محله و البته خانه ها بود. وضعیت خانه درخیابان قیام متفاوت به نظر می رسد. به دلیل اینکه هرکدام اهالی از قسمتهای دیگر محله که باشند ، حتی درصورت عدم رضایت از خانه های خود ، حاضر نیستند در خیابان قیام زندگی کنند. « از خونه های این خیابان خوشم نمی آید در حیاط منزل را باز کنیم مانند این می ماند که وسط خیابان هستیم » (نجمه امیرحسنی،35ساله ساکن خیابان قائم) «خیلی شلوغ است. نامنظم خانه ها را ساختند، یک خانه روی پشت بامش جعبه گذاشته و درست کنار یا مقابل آن ساختمانی درست شده که نمای زیبایی دارد ، اصلاَ با هم جور نیستند.» (زهرا گلکار45،،ساله، ساکن خیابان قیام)

از دیگر عوامل فیزیکی که باعث عدم رضایت ساکنان از خانه شان شده بود، عوامل استرس زای محیطی  هستند.این عوامل گرچه مستقیماَ از طرف اهالی بیان نمی شد، لیکن تأثیر فراوانی بر میزان رضایت آنها داشت. عوامل استرس زای محیطی عواملی هستندکه  باعث می شوند یک محیط استرس زا شود لذا تأثیرات آن بر افراد باعث افت قابلیت فرد می شود. برخی از این عوامل مانند سر وصدا تاثیر سریع و آنی بر،کارایی فرد دارند ، اما برخی دیگر، مانندآلودگی هوا ، اثرشان در دراز مدت پدیدار خواهد شد. از این عوامل سر وصدا و ازدحام بررسی خواهد شد. 1- امروزه با گسترش  صنایع و شهرها افزایش جمعیت و تراکم زیاد، حضوراتومبیل و سایروسایل حمل و نقل عمومی صدا های بیشتری تولید میشود که باید به آن موسیقی تند را نیز اضافه کرد. رفت وآمد وسایل نقلیه به دلیل عرض زیاد پیاده روی کوچه شهدای اول و یک طرفه بودن آن  و بن بست بودن بقیه کوچه ها از عوامل استرس زا در این کوچه است، که در ادامه باید عبور دانش آموزان مدرسه به دلیل وجود مدرسه راهنمایی" عالم بخش"را  نیز اضافه کرد. «شبها خواب نداریم ، موتور  و خودروی سواری یا ماشین سنگین رد میشود، ، تازه صدای ضبط برخی خودروها  گاهی آنقدر زیاد است که کلافه مان می کند» ( مریم یوزباشیان، 28ساله ،ساکن کوچه اول) وجود انواع افرادی که با  ماشین برای فروش وسائل و محصولات مختلف(سبزی ، میوه ، جارو و..) از کوچه ها عبور می کنند و استفاده آنها  از بلندگو «وقت و بی وقت» بر افزایش استرس ناشی از سر و صدا افزوده است. از صداهای که  مزید  بر علت شده است، سر و صدای ناشی ازجا به جای وسایلی است که، در کارخانه روغن نباتی واقع شده است. این سروصدا که گفته می شود به دلیل جابه جایی وسائل برای انتقال کامل آن است (اجازه ورود به کارخانه داده نشد) در  صبح و  ظهر باعث تشدید این استرسها شده است.   تاثیر  آلودگی  صوتی   بر  رفتار  انسانها  متفاوت است:1  - خطرات پرخاش متناسب با شدت و حدت سر و صدا  افزایش می یابد. 2-   عملکرد   افرادی که     در  محیط  پر سر و صدا کار می کنند ،کاهش پیدا 
میکند. 3- درنهایت مهم ترین اثر بی تفاوت شدن افراد نسبت به شاخص های اجتماعی است.(آتش پور؛1389:3)

در خیابان وحدت و قیام علاوه برسر و صدا باید مشکل ازدحام را نیزاضافه کرد . ازدحام حالتی است ذهنی ،که بسته به عوامل فردی، بین افراد، متفاوت درک میشود. گاه در بین واژه «ازدحام»،« تراکم» نیز یادآور میشود، ولی این دوبا هم متفاوت هستند."تراکم" منحصرا دارای معنایی فیزیکی است ،در حالیکه ازدحام دارای وجهی روان شناختی نیزمیباشد.از این جهت ازدحام به عنوان عاملی استرس زا که باعث تهدید رفتارقلمروی انسان میشود ، تعریف می شود.ازدحام همیشه نامطلوب  وتوام با تنش نیست ولیکن دارای جنبه منفی نیز میباشد. استاکولز دو نوع ازدحام را بر می شمرد1- ازدحام غیر اجتماعی که درآن عوامل فیزیکی احساس کمبود فضارا ایجاد میکند2.- ازدحام اجتماعی که بیش از هر چیزحاصل حضور بیش از حد افراد است.(آلتمن ؛1382:184)

 نوع دوم ازدحام بیش ازهر چیز درخیابان قیام و وحدت بروز پیداکرده است. وجود افراد مختلف از هر قشر وقومی و مهاجران غیر ثابت باعث ایجاد تنش شده اند و با وجود روانشناختی بودن احساس ازدحام همه افراد مصاحبه شونده به شلوغی بیش ازاندازه این محل اشاره می کردند.« تو5سال اخیر به خاطر ساختمان سازی خیلی ها آمدن این طرف .آدمهایی که  میشناسیم کم شدند و این خیابون ها  72 ملت شده است».(زهرا گلکار45،،ساله، ساکن خیابان قیام) این مشکل در لاله ها کمتردیده می شود. گرچه اهالی اذعان داشتند که این قسمت نیز شلوغ شده است. در خیابان قائم علی رغم وجود جمعیت زیاد، احساس ازدحامی کمتر وجود دارد. با این حال به نظر میرسد در خیابان قائم مشکل "تحمل" وجود دارد. در شهرمدرن جایی که روابط اجتماعی تبدیل به کالا می شوند هر کس یک فرد است  و نه عضوی از جمع. طبیعتاَ او بیش ازآنکه یک آشنای بالقوه باشد یک غریبه بالفعل است و "تحمل"  دیگری راه گشای روابط اجتماعی است.(مدنی پور؛1379:118) همسایه ها اگر با هم مشکلی نداشته باشند وبتوانند یکدیگر را تحمل کنند از وضعیت خود راضی هستند ولی لازمه این رضایت کاری به کارهم نداشتن است. که ازمهم تبعات آن" بی تفاوتی" اهالی نسبت به سایرافراد محله  میباشد.(قاسمی ؛1383:40)

لذا در این قسمت شاهد نوعی از روابط هستیم که بیش از هر چیز  بر گذرا بودن تکیه دارد.  به عنوان مثال خانمی بیان کرد:«بعضی اوقات صدای مهمانان طبقه بالایی اذیت میکند ولی مهم این است که مستأجر هستند امروز و فردا نقل مکان می کنند.»(مریم متقی ،40ساله، ساکن خیابان قائم) یا « یه آقایی نزدیک خانمان  مشکل عصبی دارد اوایل که  به این مکان نقل مکان کرده بودیم  شیشه های  خانمان  را  شکست.  مثل  اینکه  دخترم   نگاهش  میکرده است ،گفته چیه؟ نگاه دارد؟ و بعد شیشه مان را شکست. شوهرم گفت : عیب ندارد سال دیگه یا اون می رود یا ما. کاریش نداشته باشید، شرمیشود.» (زهرا بامداد،30ساله ، ساکن خیابان قائم) گذرا بودن روابط باعث ایجاد همگنی در بین اهالی نمیشود . لذا در این قسمت نه با یک محله به مفهومی که ،در بخش خصوصیات محله توضیح داده شد ،  بلکه با مجموعه ای از لایه های غیرمتمرکز روبرو هستیم که با شبکه های مختلفی از روابط گذرا هدایت می شود. 

 یکی دیگر ازعوامل آگاهی ازرضایت یا عدم آن مقایسه است. افراد مختلف، یک سکونتگاه مشخص، را با خانه های دیگری که تجربه کرده اند یا دید ه اند، مقایسه می کنند. بسیاری عقیده داشتند: « دوست داشتم خانه مان مانند خانه های جهانشهر بود».(آقای جواد سعیدیان ،26ساله ،ساکن کوچه اول). در لاله ها و خیابان قائم دلایل رضایت بیشتر به دلیل نوع مسکن(آپارتمانی ) وامنیت حاکم برآنها (البته غیر کفش دزدی که رایج در هر آپارتمانی است) ونوع تزیینات نمای ساختمان بود .از آنجا که دلایل رضایت یا عدم آن تنها از فیزیک و ساختار خانه ها ناشی نمی شود ، میتوان انسانها را نیز در این مقوله جای داد.«خلوت» ازساز وکارهاریی که هم درحوزه فرد و هم جامعه، دارای کارکرد می باشد. به عنوان مثال «هال» چهارنوع  فاصله را مشخص میکند.1- فاصله شخصی حدود45سانتیمترازبدن 2- فاصله شخصی بین 45 تا120 متر 3- فاصله اجتماعی  بین 120 تا 360 متر4- محدده عمومی که فراتر از 360متر می باشد. (آلتمن؛1382:44) وی معتقد است که،  این منطقه ها در نظارت بر تعامل بین افراد وجلوگیری از برخوردهای ناخواسته ونامطلوب کاربرد دارد. در فضای اجتماعی ، محله ، باید امکان داشتن خلوت برای افراد را فراهم کند. فرایند تنظیم مرز میان افراد و چگونگی تعامل فرد با محله و اهالی می تواند توسط تمهیداتی که محله فراهم میکند ، میسر شود. و لیکن یکی ازدلایل نارضایتی از مسکن ها در محله بخصوص در قسمت اول ، آشنایی  بیش از حد اهالی با یکدیگر است.این آشنایی چندان دوراز ذهن نیست، زیرا بیشتر اهالی به طور متوسط 30سال ، در این محل ساکن بوده اند. ولی مسئله آشنایی اگر منجر به تجاوز به فاصله اجتماعی هرکس شود، خواه ناخواه مقاومت را در پی دارد. به عنوان مثال یکی ازاهالی  بیان کرد:«تا از درب منزل خارج می شویم چند همسایه هم حواسشان است که میخواهید کجا بروید؟» «تازه اگه خیلی خوب  باشند از شما  نپرسند کجا می روی؟» (سمیه سعیدیان،28ساله ،ساکن کوچه اول).این مسئله در خیابان  قیام  و وحدت به مراتب بیشتراست. وجود "سکو" در کنار درب  منازل  به  نظر  می رسد به  همین  منظور   استفاده  می شود.«   بیشتر  همسایه  ها اینجا می  نشینند  بخصوص  قدیمی ها.» (زهرا پودینه ، 29ساله، ساکن   خیابان قیام)  لذا به نظر می رسد محله با ملاکهای جدید نتوانسته خود رامطابقت دهد و یکی نتایج مقاومت افراد در برابر این هجوم (به زعم ورگاس)، مهاجرت بسیاری از افراد و هم چنین خواهان مهاجرت بسیاری دیگر از افراد محله است. توسعه بافت های جدید درکنار چهارصددستگاه نظیر (ولیعصر و زمینهای خانم انصاری و شهرداری ) با معیارهای جدید امروز و عدم توجه به بافتهای سنتی این محله و هم چنین ناتوانی بافت سنتی ، درپاسخگویی به نیازهای  جدید ، باعث بی ارزش جلوه کردن این گونه بافتها در اذهان اهالی  شده و یکی دیگر از دلایل مهاجرت اهالی تلقی می شود.  از دیگر مشکلات محله که به زعم اهالی « اگه این مشکل نبود ، چهارصد گلستان  بود» وجود افراد معتاد و همچنین وجود افرادی که درکار پخش مواد مخدرهستند، می باشد.در هر کدام از قسمتها اشخاصی در پخش مواد مخدر دخیل بوده و از این کسب درآمد می کنند. و لیکن در قسمت قدیمی محله به دلیل میزان آشنایی اهالی با هم آنها شناخته شده هستند. یکی از اهالی بیان کرد:«کوچه دوم یک نفر هست مواد پخش می کند. این فرد در زور آباد خانه داشت و اقدام به پخش مواد مخدر می کرد که  مردم جمع شدن  و با کمک هم آن فرد را از آنجا  بیرونش کردند. ولی او فرارکرد و به چهارصد دستگاه آمد.  از اینجا هیچکس جرئت به  خرج نداده است ، که همه رو جمع کرده و با هم از چهارصد هم بیرونش کنند»(.محمد تقی دهقانی ،33ساله ،ساکن کوچه سوم). مسئله مواد مخدر به صورت حادتری در خیابان قیام به چشم می خورد به طوریکه به بیان یکی از اهالی « روزی نیست که در این خیابان به خاطر مواد مخدر دعوا نشود. دلایل آن این است که یا پول نمیدهند یا پول میخواهند یا خمار هستند. خلاصه ، داد و بیداد وگاهی چاقوکشی هم هست.» (خانم زهرا گلکار،45ساله ،ساکن خیابان قیام) مسئله موادمخدر همه محله را درگیر خودکرده است.«خیلی ها می گویند چهارصد به جای فروش مواد مخدر معروف شده است حالا اینقدر نیست ولی وقتی معروف بشود دیگر سخت است که ذهنیت مردم را بتوانید عوض کنید.»(آقای حسین جلالی،60ساله ،ساکن لاله 5) لذا از جمله مهم ترین دلایل نارضایتی می باشد. میزان رضایت از خانه ها در بافت قدیمی به دلیل نقش تداعی کنندگی خانه ها از مطالب جالب توجه است.خاطرات دوران کودکی ، بازی کردن درخانه ومهمانی های بزرگ و.....از مهم ترین جنبه های تداعی کنندگی بود وبسیاری اذعان داشتند: "چهارصد خراب شده است یعنی خرابش کردند یه مشت آدم ناجنس آمدند در این محله و مواد در آن پخش کرده و  خرابش کردند. و گرنه کجا بهتر از اینجا همسایه های و نزدیک مرکز شهر قرار داشتن و همه مغازه ای د در دسترس است و امکانات فراوانی هم در آن وجود دارد به عنوان مثال  از مسجد گرفته تا باشگاه و استخر و پارک". این جنبه از محله در خیابان قائم کمتر و مخصوص افراد  بالای 40  است که ، بیشتراز 15 سال است ساکن این محله هستند.
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